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رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی صبح روز دوشـــنبه در دیدار هـــزاران نفر از 
قشرهای مختلف بسیجی، این پدیده بی نظیر را برخاسته از فرهنگ، هویت 
ملی و تاریخ ایران خواندند و با اشـــاره به ضرورت تقویت و کیفی ســـازی 
فعالیت های بسیج، گفتند: »مکتب و تفکر و اندیشه بسیجی بر دو پایه 
 ، »خداباوری« و »خودباوری« اســـتوار است و این دو خصوصیت ممتاز
عامل غلبه قطعی بر سیاســـت ها و نقشـــه های اســـتکبار جهانی خواهد 
بـــود.« بـــه گـــزارش پایگاه اطاع رســـانی دفتـــر حفظ و نشـــر آثار حضرت 
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای متن کامل بیانات رهبر انقاب بدین 

شرح است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم
و الحمد لله ربّ العالمین و الصّاة و السّـــام علی ســـیّدنا و نبیّنا ابی القاســـم 
المصطفـــی محمّـــد و علی آلـــه الاطیبین الاطهرین المنتجبین ســـیّما بقیّة الله 

فی الارضین.
. به همه  شـــما درود می فرســـتم،  ، خواهران عزیز خیلی خوش آمدید برادران عزیز
همچنین به همه  کسانی که این سخن را در سراسر کشور می شنوند. درباره  بسیج، 
چند جمله ای عرض می کنیم. بسیج مستضعفین، در کشور یک پدیده  بی نظیر 
بود که به وجود آمد؛ این پدیده در هیچ نقطه  دیگری، در هیچ کشور دیگری در 
عالم، به این شکل سابقه نداشت و پدیده  ای استثنایی محسوب می شد. این 
را از جهـــات مختلفـــی توضیح می دهم، عرض می کنـــم. این پدیده یک پدیده  
ی خودمان و از تاریخ ما این پدیده 

ّ
تقلیدی نبود، گرته برداری نبود؛ از فرهنگ مل

جوشید. این اوّلین حرف ما است؛ نتیجه  این حرف هم این است که این پدیده 
چون اصیل است، ماندنی است؛ این پدیده ازبین رفتنی نیست. ثابت است، 
ت، این تاریخ و این 

ّ
ماندنی است، چون ریشه دار است؛ مربوط به خود این مل

ی و ایرانی است.
ّ
هویّت مل

این یک شبکه سازی فرهنگی است. بسیج در اصل، یک شبکه سازی فرهنگی 
و اجتماعی و البتّه نظامی است. آن چیزی که امروز ابتدائاً به ذهن می رسد، جنبه  
نظامی بسیج است، در حالی که جنبه  نظامی با همه  اهمّیّتش بیش از جنبه های 
فرهنگی بسیج و جنبه های اجتماعی بسیج نیست. امام این شبکه سازی را 
کرد، این ابتکار امام بود؛ کِی؟ در دل یک تهدید بزرگ. این از خصوصیّات امام 
بزرگوار ما بود. غالب شماها دوران امام را درک نکرده اید؛ یکی از خصوصیّات امام 
بزرگوار ما همین بود: از دل تهدیدها ایجاد فرصت می کرد؛ اینجا هم همین جور 
شـــد. روز ســـیزدهم آبان در ســـال ۵۸، حادثه  تسخیر لانه  جاسوسی اتّفاق افتاد؛ 
قدرت درجه  اوّل آن روز دنیا، یعنی آمریکا، شـــروع کرد به چنگ و دندان نشـــان 
 ، دادن، تهدیـــد کـــردن، تحریم کـــردن؛ در دل این تهدیدها، امام در روز پنجم آذر
یعنی با فاصله ی حدود بیســـت ودو ســـه روز از آن قضیّه، فرمان بســـیج را صادر 
، آن هم کشـــوری که تازه انقاب کرده، هیچ یک از  کرد؛ یعنی آن وقتی که کشـــور
ابزارهـــای دفـــاع از خودش را هم تقریباً در اختیار ندارد و مورد یک چنین تهدید 
بزرگی قرار گرفته، در یک چنین شرایطی امام ناگهان یک شجره  طیّبه ای را، یک 
نهالی را در زمین اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور نشاند و آن، شجره  طیّبه  

بسیج بود. از تهدید، فرصت ایجاد کرد.
خب، گفتیم جنبه  نظامی  بسیج یکی از جنبه ها است. آنچه حالا عرض می کنم، 
این است که در درجه  اوّل بسیج یک »مکتب« است، یک »اندیشه« است، یک 
« اســـت؛ درواقع یک شبکه ســـازی فکری و فرهنگی است. اگر بسیج کار  »تفکّر
نظامی هم می کند، کار اجتماعی هم می کند، کار علمی هم می کند که می کند، 
منشـــأ آن همان منطق و اندیشـــه ای است که پایه  بسیج را تشکیل می دهد. اگر 
من بخواهم آن منطق و پایه ای را که بسیج  روی آن قرار گرفته در دو کلمه توضیح 
بدهم و عرض بکنم، باید بگویم آن دو کلمه عبارت است از »ایمان« و »اعتماد به 
نفس«؛ یا می توانید تعبیر کنید: »خداباوری« و »خودباوری«؛ این دو پایه  بسیج 
است. بسیج  روی خداباوری و خودباوری بنا شده. هرچه هم این درخت، امروز 
و فردا و آینده ثمره بدهد، ناشی از همین دو چیز است: خودباوری و خداباوری. 
بســـیج خصوصیّات زیادی دارد که همه از این دو پایه  اصلی نشـــأت می گیرد. 
بسیج شهامت دارد، ابتکار دارد، سرعت عمل در کارها دارد، دید وسیع دارد، 
گـــون حساســـیّت دارد ــ اینها مال  دشمن شناســـی دارد، در برابـــر تحـــرّکات گونا
بســـیج اســـت ــ امّا همه  اینها و سایر خصوصیّات ممتاز بسیج، ناشی از همان 
دو خصوصیّت اســـت که اگر فکر کنیم، بشـــکافیم، بحث کنیم، کاملاً روشـــن 

می شود. من البتّه یک کلمه  مختصری حالا عرض می کنم.
وقتی می گوییم خداباوری، نتیجه  خداباوری عبارت است از تسلیم در مقابل 
خدا، توکّل به خدا، یقین به وعده  خدا؛ خداباوری یعنی این. اوّلاً تســـلیمیم در 
مقابل خدا، ثانیاً تکیه  به کمک خدا داریم و امید به کمک خدا داریم؛ ثالثاً به 
وعـــده ای کـــه خـــدا به ما داده، اعتماد داریم؛ مثلاً »اِن تَنصُرُوا الَله یَنصُرکُم.« این، 

درباره  خداباوری.
دربـــاره  خودبـــاوری. نتیجه ی خودبـــاوری و اعتماد به خود و قبول خود، عبارت 
اســـت از کشـــف ظرفیّت های خود. مـــا خیلی اوقـــات از ظرفیّت های وجودیِ 
خودمان غافلیم؛ حتّی از ظرفیّت های جســـمیِ خودمان غافلیم، چه برســـد به 
ظرفیّت هـــای فکری، چه برســـد به ظرفیّت های روحـــی و قلبی. خودباوری ما را 
متوجّه این ظرفیّت ها می کند، بعد ما را قدرشناس این ظرفیّت ها می کند و بعد 
موجب می شود که این ظرفیّت ها را به کار بگیریم. مثال های زیادی دارد که حالا 

دیگر وارد بحث و بیان جزئیّات نمی شویم.
البتّـــه »خدابـــاوری« که عرض می کنیم ــ چه در ابعاد فرد بســـیجی، چه در ابعاد 
سازمان بسیج ــ وقتی که به وجود آمد و وجود داشت، این حقیقت که وعده  الهی 
ِ جُنودُ 

ی پیدا می کند؛ یک جا ]می فرماید[ »وَ لِّل
ّ
است، در مقابل چشم انسان تجل

ماواتِ  ِ جُنودُ السَّ
ماواتِ وَ الَارضِ وَ کانَ الُله عَلیماً حکیما«، یک جا هم »وَ لِّل السَّ

« یعنی موجودی که غلبه می کند و هرگز  وَ الَارضِ وَ کانَ الُله عَزیزاً حکیما«؛ »عزیز
ماواتِ وَ الَارض؛ همه   ِ جُنودُ السَّ

« است. وَ لِّل مغلوب نمی شود؛ این معنای »عزیز
این اجزای بی نهایت عالم وجود، لشـــکر خدایند؛ اگر ما بنده  خدا باشـــیم، این 
لشکر می تواند به کمک ما بیاید؛ این از سنّت های الهی و سنّت های طبیعی 
است. البتّه فرماندهیِ این لشکر با ما نیست که هر وقت اراده کردیم، از این لشکر 
الهی اســـتفاده کنیم؛ فرمانده خدا اســـت؛ منتها این فرمانده، در شرایط خاص 
و با شـــرایط معیّن، وقتی که ما آماده باشـــیم، این را در اختیار ما می گذارد. اینها 
قوا وَ  حرف قرآن است، اینها تعبیرات صریح قرآن کریم است: بَلی اِن تَصبِروا وَ تَتَّ
لافٍ مِنَ المَائِکَةِ مُسَوِّمین؛ اگر شما  کُم بِخَمسَةِ آ یَأتوکُم مِن فَورهِِم هذا یُمدِدکُم رَبُّ
آماده باشید، مائکه  الهی هم به کمک شما می آیند. ما این کمک ها را دیدیم؛ 
هم در دفاع مقدّس دیدیم، هم قبلش دیدیم، هم بعدش دیدیم، هم در میدان 
سیاسی دیدیم، هم در میدان جنگ نظامی دیدیم، هم در میدان علمی دیدیم 
کمک های الهی را. کمک الهی را کجا می شود دید؟ آنجایی که کاری شما انجام 
می دهید که به خیال خودتان، به نظر خودتان ناممکن است امّا ممکن می شود، 

تحقّق پیدا می کند. خب، اینها خصوصیّات مربوط به خداباوری نیروی بسیج 
اســـت. و عرض کردیم که هم ســـازمان بسیج، هم شخص هر بسیجی؛ اعتماد 
به نفس، توانایی های فکری و روحی و جســـمی خود را شـــناختن، قدرت اراده و 

تصمیم گیری را قدر دانستن، مقهور اراده  دشمن نشدن.
یـــک عاملـــی در وجود ما هســـت که خیلی اوقـــات از آن عامل غفلت می کنیم؛ 
آن چیست؟ آن، قدرت تصمیم گیری است، قدرت اراده است. ما اراده داریم، 
قدرت اراده داریم. اراده  یک انسان گاهی آن قدر قوی می شود که می تواند چیزی را 
خلق کند، به وجود بیاورد؛ این قدرت در ما هست؛ نمی شناسیم، قدر نمی دانیم، 
تقویتش نمی کنیم. در زندگی بسیجی و مکتب بسیجی، شناختن این تواناییِ 
ذاتی و درونی انسان، یکی از برجستگی ها و امتیازهاست. خب این خصوصیّات 
که شما مقهور اراده  دشمن نشوید، اراده  خودتان را غلبه بدهید، اعتماد به نفس 
داشـــته باشـــید، خصوصیّات خودتان را بشناســـید، اینها درســـت نقطه  مقابل 
ت ها است؛ درست نقطه  مقابلِ اینها است.

ّ
نقشه های استکبار جهانی برای مل

یکی از اوّلین کارهای استکبار جهانی، یعنی سلطه های جهانی، قدرت های 
ت ها را 

ّ
ت ها این اســـت که توانایی هـــای آن مل

ّ
ط بر مل

ّ
ســـلطه  عالـــم برای تســـل

ت ها را تحقیر کنند؛ این ]حرف[ هم در قرآن هست؛ در مورد 
ّ
انکار کنند، آن مل

 قَومَهُ فَاَطاعوه«؛ حالا او نجیب تر از ســـاطین 
َ

فرعـــون ]می گویـــد:[ »فَاســـتَخَفّ
ـ او نجیب تر   ـ ـ اینها سلطانند دیگر امروز دنیا بود؛ سلطانِ آمریکا، سلطانِ اروپا ـ
ت های 

ّ
از اینهـــا بـــود. او فقـــط روی مردم خودش این کار را می کرد؛ اینها روی مل

 قَومَهُ فَاَطاعوه؛ قوم خودش را خفیف کرد، 
َ

دیگر این کار را می کنند. فَاستَخَفّ
یسَ لی مُلکُ مِصرَ 

َ
تحقیر کرد، کوچک نشـــان داد، امتیازاتشـــان را انکار کرد: اَ ل

وَ هذِهِ الَانهارُ تَجری مِن تَحتی؛ نتیجه اش این شد که این قوم دیدند که خب 
یخ شما  او بالاتر اســـت، لذا از او اطاعت کردند. نقشـــه  استعمار این است: تار
را انکار کنند، هویّت شما را انکار کنند، توانایی های شما را انکار کنند؛ وقتی 
ی کنید، 

ّ
شما می خواهید نفت کشور خودتان را که در اختیار انگلیس است مل

عواملشـــان در داخل کشـــور بیایند سخنرانی کنند، بنویسند که »چه حرف ها! 
ایرانی مگر می تواند پالایشگاه آبادان را اداره کند؟ ایرانی آفتابه  گلی هم نمی تواند 
ت ها را. بسیج، نقطه  مقابل این است؛ بسیج، 

ّ
بسازد«! این جوری تحقیر کنند مل

ط پیدا 
ّ
ی اســـت. ســـلطه گران برای اینکه بتوانند تسل

ّ
نقطه  مقابل این تحقیر مل

یخی دارد، یک  تی یک تار
ّ
ی را. یک مل

ّ
کنند، دست کاری می کنند باورهای مل

اعتقادی دارد، یک بزرگانی دارد، یک باوری دارد؛ این را دســـتکاری می کنند، 
خراب می کنند، تحقیر می کنند.

عزیزان من، برادران من، خواهران من، فرزندان من! ایران در طول سال های طولانی، 
بخصوص در دوران قاجار و پهلوی تحقیر شد. انقاب آمد ورق را برگرداند. بعد 
از جنگ جهانی اوّل، کنفرانسی در پاریس تشکیل شد که کشورهای متعدّدی در 
آن کنفرانس شرکت کردند برای تصمیم گیری درباره  وضع دنیا. شرکت کنندگان 
کسانی بودند که در جنگ شرکت داشتند یا آسیب دیده بودند؛ ایران هم جزء 
آســـیب دیدگان جنگ اوّل جهانی بود که یک هیئت را فرســـتاد، ]امّا[ هیئت 
ت ایران 

ّ
یس راه ندادند. این جور تحقیر می کردند؛ مل ایرانـــی را در کنفرانـــس پار

در یک دوره ای این جور تحقیر شـــده. تفکّر بســـیجی این حصار را می شکند؛ 
ک را تفکّر بســـیجی از اثر می اندازد. تفکّر  این ســـاح نرم افزاریِ بســـیار خطرنا
بسیجی خودباوری می دهد. یک نوجوان، یک جوان احساس می کند حضور 
دارد، توانایـــی دارد؛ ایـــن خود باوری اش اســـت، خداباوری اش را هم که عرض 
ـــماواتِ وَ  کردیم؛ می داند همه  عالمِ وجود، لشـــکر خدا اســـت: وَ لَِ جُنودُ السَّ
الَارض؛ و اگر در راه خدا حرکت کند، این لشـــکر به کمکش می آید. امروز هم 
همین جور اســـت، فردا هم همین جور اســـت. بدون شک این روحیه  بسیجی، 
این توانایی بسیجی، این حالت بسیجی که در کشور ما هست و خوشبختانه 
، در اعضای جبهـــه  مقاومت این روحیه وجود  در تعـــدادی از کشـــورهای دیگر
یم صهیونیستی  دارد، قطعاً بر همه   سیاست های آمریکا و غرب و استکبار و رژ

غلبه پیدا خواهد کرد.
دو سه نکته در باب بسیج. یک نکته این است که تفکّر بسیجی را امام در طول 
پانزده سال نهضت و مبارزه  قبل از پیروزی، در کشور زمینه سازی کرد، رسوخ داد، 
تولید کرد. این خصوصیاتی که راجع به بسیج می گویم، خیلی هایش در بیرون 
سازمان بسیج اتفاق می افتد؛ خیلی هایش حتی قبل از تشکیل سازمان رسمی 
بسیج اتفاق می افتد. امام از سال 13۴1 تا 13۵7، پانزده شانزده سال این روحیه  
بســـیجی را، همیـــن خودباوری را، همین خدابـــاوری را، این اعتماد به نفس را و 
اعتماد به خدا را، این امید به پیروزی را و روشن نشان دادن افق را به ملت ایران 
تلقین کرد؛ گفت و گفت و مردم بااستعداد ما، جوان های باظرفیت ما پیام امام 
را گرفتند. در مقابل همه  آن عوامل تضعیف کننده، این پیام، تلقی به قبول شد، 
لذا آرام آرام این حرکت رشـــد پیدا کرد، پیشـــرفت پیدا کرد، گســـترش پیدا کرد، 
به انقاب رســـید، و یک رژیمی را ســـرنگون کرد که آن رژیم مورد حمایت تقریباً 
همه  قدرت های دنیا بود؛ یعنی رژیم پهلوی را آمریکایی ها حمایت می کردند، 
اروپایی ها حمایت می کردند، اواخر شوروی ها حمایت می کردند؛ همه حمایت 
می کردند. امکانات هم زیاد داشت. امام این رژیم را ساقط کرد، نابود کرد، ریشه کن 
کرد، بدون اینکه از ســـوی مردم حتی یک گلوله پرتاب بشـــود. بله، در دنیا کودتا 

، ]اما[ در اینجا جنگ مسلحانه ای  اتفاق می افتد، غالباً هم نافرجام و ناماندگار
پیش نیامد؛ مردم با جانشان، با تنشان، با ایمانشان آمدند وسط میدان و میدان 

را تصرف کردند و حریف را از میدان بیرون کردند. 
بعد از پیروزی انقاب هم امام از بسیج سدی درست کرد در مقابل ضربه های 
گوناگون؛ هم قبل از دفاع مقدس، هم در خود دفاع مقدس، هم بعد از دفاع مقدس؛ 
هم در میدان نظامی، هم در میدان اجتماعی، هم در میدان علمی، هم در تولید 
ساح، هم در صحنه های بین المللی و سیاسی. توجه دارید که قدرت اجتماعی 
و قدرت علمی، تولید قدرت سیاسی می کند. یک ملت اگر توانست در درون 
خود اتحاد خود را، عزم خود را، ایستادگی خود را، تعداد قابل توجهی نیروی فعال 
وسط میدان خود را نشان بدهد، توانایی علمی خودش را نشان بدهد، توانایی 
اجتماعی خودش را نشـــان بدهد، قوت سیاســـی هم پیدا می کند؛ در ]فضای[ 
بین الملل می تواند حرف محکم بزند، می تواند حرفش را پیش ببرد؛ این کار ها را 

امام )رضوان الله علیه( انجام داد. 
بسیج، هم در دفاع مقدس نقش ایفا کرد، هم در ایمن سازی و در حفظ امنیت 
کشـــور نقش ایفا کرد، هم در کار ســـازندگی، هم در کار علمی. این کســـانی که 
توانســـتند آن توطئه  خباثت آلود آمریکا را در قضیه  اورانیوم غنی سازی شـــده  ۲۰ 
درصد که مورد احتیاج کشـــور بود بشـــکنند، بســـیجی بودند؛ شهید شهریاری 
بســـیجی بود، شـــهدای هسته ای ما استادان بسیجی کشـــور بودند. ]این[ یک 
داستان مفصلی دارد. ما اورانیوم غنی سازی شده  ۲۰ درصد را برای رادیودارو ها 
احتیاج داشتیم؛ نیاز مبرم کشور بود. یک مقدار داشتیم که از سابق تهیه شده 
بود، داشت تمام می شد؛ باید می خریدیم. از چه کسی؟ از آمریکا. آمریکایی ها 
ید به ما بدهید، ما در مقابل به شما  گفتند که شما هر چه تولید 3.۵ درصد دار
ـ که من نمی خواهم  ۲۰ درصد می دهیم. دو رئیس جمهور معروف آن روز دنیا را ـ
اســـم بیاورم و با ما هم روابط خوبی داشـــتند ــ واســـطه قرار دادند که این اتفاق و 
این معامله انجام بگیرد، مسئولان کشور ما هم قبول کردند؛ مال نیمه  دوم دهه  
هشـــتاد اســـت. وسط مذاکرات دیده شد که آمریکایی ها دارند کلک می زنند، 
فهمیدیم که آن ها دارند کلک می زنند، جلویش گرفته شد. در همان حینی که 
این ها خیال می کردند به خاطر نیاز کشور به ۲۰ درصد، ایران تسلیم خواهد شد، 
در همان زمان، استادان بسیجی ما در داخل، خودشان ]اورانیوم[ ۲۰ درصد را 
تولید کردند! آمریکایی ها باورشان نمی آمد که این اتفاق بیفتد. من یک وقتی 
چند سال پیش همین جا گفتم که در این فرایند غنی سازی اورانیوم، آن بخش 
بســـیار مشـــکلش رسیدن تا ۲۰ درصد است، از آنجا به بعد خیلی آسان است. 
این بخش مشکل را درحالی که دشمن در حال کلک زدن به ما بود، بچه های 
بسیجی ما، جوان های بسیجی ما، دانشمندان بسیجی ما خودشان در داخل 
تولید کردند، از آن ها بی نیاز شدیم. بسیج در این میدان ها کار کرده. در تعامات 
جهانی، بســـیج فعال بوده. پس هم در ]مســـائل[ نظامی، هم در اجتماعی، هم 
در علمی، هم در سیاســـت بین الملل، نیروی بســـیج فعال بوده، کارآمد بوده، 

یادی داشته.  توانایی های ز
عرض کردیم که خیلی از این ها البته در داخل ســـازمان بســـیج اتفاق نیفتاده، 
مال بیرون بسیج است؛ اما آنچه برای ما مهم است این است: روحیه  بسیجی، 
مکتب بســـیجی و فرهنگ بســـیجی. این را ســـعی کنید از دست ندهید. شما 
، هر جا هستید، اگر در کارخانه اید، اگر در دانشگاهید،  بسیجی های امروز کشور
اگر در حوزه اید، اگر در آزمایشگاه علمی اید، اگر در میدان جنگید، این امتیاز را، 
این روحیه را، این آماده به کاری را، این حساس بودن در قبال حوادث را از دست 

ندهید، آماده باشید. نکته  اول این است. 
، بسیاری از جوان ها در کشور های مختلف به بن بست  نکته  دوم. در دنیای امروز
ذهنی می رسند و احساس بیهودگی می کنند. جوان است، آرمانی ندارد، هدفی 
ندارد، احساس بیهودگی می کند. البته خیلی ها پوست کلفتند، اما بعضی ها 
یاد می شود. شما  لطیفند، حساسند، احساس بیهودگی می کنند، خودکشی ز
یاد می شود؛ به خاطر  می شـــنوید و در آمار ها می خوانید که در دنیا خودکشـــی ز
همین است؛ جوان احساس بن بست ذهنی می کند، احساس بیهودگی می کند، 
گونی که در مقابلش هست ناتوان است،  احساس می کند در مقابل موانع گونا
]لذا[ این احساس ناتوانی او را به بن بست می کشاند. »تفکر بسیجی« شکننده  
بن بست است. یکی از خصوصیات تفکر بسیجی و فرهنگ بسیجی این است: 
بن بست شکن است، اجازه نمی دهد که جوان به بن بست برسد؛ چرا؟ چون با این 
تعریفی که ما کردیم، اولاً به خودش اعتماد دارد، به توانایی های خودش اعتماد 
دارد و می داند که اگر همت کند، می تواند. ثانیاً، مرعوب های وهوی سلطه گران 
. الان شـــما ببینید تبلیغات آمریکا و  نیســـت؛ بســـیج این جوری اســـت دیگر
یم صهیونیستی و دیگران، چه جنجالی سر قضایای مختلف، راست، دروغ  رژ
راه می اندازند! جوان بسیجی لبخند تمسخر می زند به این هیاهو ها و اعتنایی 
نمی کند؛ بنابراین مرعوب نیست. ثالثاً، جوان بسیجی دارای آرمان است، دارای 
هدف است؛ بی هدف نیست؛ به هدف خودش هم ایمان دارد. هدف جوان 
بسیجی، »جامعه  اسامی« است و بعد از آن، »تمدن اسامی« است؛ دارد به 
این ســـمت پیش می رود. هدف جوان بســـیجی »استقرار عدالت« است؛ فکر 

می کند می تواند این کار را بکند و در این راه پیش می رود. 

، در دفاع مقدس  جـــوان بســـیجی از مـــرگ هم که نمی ترســـد؛ می بینید دیگـــر
می آمدند گریه می کردند، التماس می کردند که اجازه بدهید ما برویم. سنشان 
مناسب نبود، اجازه داده نمی شد؛ گریه، التماس؛ این مال ۴۰ سال پیش، 3۵ 
ســـال پیش اســـت مثلاً، چند ســـال پیش هم در دفاع از حرم همین جور بود. 
در دفـــاع از حـــرم چقـــدر جوان ها به بنده نامه می نوشـــتند، بعضی ها ماقات 
می کردند که آقا اجازه بدهید ما برویم. اجازه داده نمی شـــد، می رفتند به فان 
، خوانده اید  گروهی که اجازه داشتند خودشان را می رساندند. شنیده اید دیگر
احوالاتشان را و می دانید. از مرگ نمی ترسد. آخر کار هم شهادت است. معتقد 
گر در این راه از دنیا رفت، در عالی ترین  به شـــهادت اســـت؛ معتقد است که ا
مقامات معنوی الهی جا خواهد گرفت؛ پس راه در مقابل او باز است؛ بن بست 
. یک چنین آدمی دیگر احساس بن بست نمی کند؛ چون بن بست  ندارد دیگر
وجود ندارد، برای همین است، به همین دلایل است که بسیجی ایرانی یقین 

یم صهیونیستی را قطعاً از بین خواهد برد.  ، رژ دارد که سرانجام در یک روز
نکته  بعدی؛ بسیج در کشور باید روزبه روز تقویت بشود؛ بسیج را باید تقویت کرد. 
پرچم بسیج، پرچم دفاع از حقوق ملت است؛ پرچم دفاع از حقیقت است. این 
پرچم باید همیشه در اهتزاز بماند. این، کمک لازم دارد، این، تقویت لازم دارد. چه 
جوری تقویت کنیم؟ عمق سازی، کیفی سازی. عمق بدهیم. معارف بسیجی در 
ذهن جوان بسیجی عمق پیدا کند، کیفی سازی بشود؛ سطحی به مسائل نگاه 
نشود. کتاب لازم است، مطالعه لازم است، مباحثه لازم است، حلقات درسی 

لازم است، حلقات تحقیقی لازم است؛ این ها باید انجام بگیرد. 
یک بعد از تقویت بسیج هم این است که بایستی به عنوان بازوی اجرایی و به 
، همه جا حاضر و آماده  به کار  عنوان بازوی فعال برای دستگاه های اجرایی کشور
باشند؛ در بخش نظامی، در بخش علمی، در بخش خدمت رسانی، در تعلیم و 
تربیت، در تبیین، در تبلیغ، در کارآفرینی؛ که حالا در این نمایشگاهی که به من 
نشان دادند، خیلی از این ها را فی الجمله بسیج دنبالش است و ان شاءالله باید 
با شدت و قوت ادامه پیدا کند. در گذشته هم همین جور بوده؛ بسیج در طول 
این ســـال های متمادی همیشـــه به دولت ها کمک کرده، بازوی فعال دولت ها 
بوده؛ البته بعضی از دولت ها قدرشناسی کردند، بعضی هم قدرشناسی نکردند؛ 

کمک بسیج را گرفتند و از او تشکر نکردند. 
[؛ این هم جزء چیز هایی اســـت که تقویت  در زمینه  سیاســـی هم ]همین طور
بســـیج اســـت. بسیج بداند که قواره  مطلوب آمریکا برای کشور های این منطقه 
یک دوگانه است: یا »استبداد« یا »هرج ومرج«؛ به تعبیر فرنگی: یا دیکتاتوری یا 
آنارشیسم. آمریکا برای این منطقه این دوگانه را در نظر دارد. یک کشوری که مورد 
نظر آن ها است، یا اینکه بایستی یک قدرت مستبدی در رأس باشد که بتوانند 
با او ببندند، هر کاری می خواهند با او قرار بگذارند و او تســـلیم آن ها بشـــود؛ یا 
اگر این نشـــد، باید ]آن[ کشـــور هرج ومرج پیدا کند، زندگی بر مردم دشوار بشود. 
بسیج با هر دوی این ها باید مقابله کند؛ هم با ایجاد دیکتاتوری و استبداد، هم 
با ایجاد هرج ومرج و اغتشاش؛ هر کدام از این دو در کشور پیش بیاید، دست 
دشمن در کار است و ]بسیج[ باید در مقابلش بایستد. خب، حالا این ها مسائل 
مربوط به بسیج بود که عرض کردیم. حرف درباره  بسیج بیش از این هاست؛ این 

فعلاً مقداری ]از حرف ها بود.[ 
یـــک جملـــه هم درباره  منطقه عرض بکنم. من درباره  این مســـائل جاری لبنان 
و فلســـطین و غزه و مانند این ها که همه در جریان قضایا هســـتید و خبر ها را 
می بینید و می شـــنوید و اطاع پیدا می کنید، دو نکته را بگویم. نکته  اول این 
است که بمباران خانه های مردم پیروزی نیست؛ احمق ها خیال نکنند چون خانه  
مردم را بمباران می کنند، چون بیمارستان را بمباران می کنند، چون اجتماعات 
مردم را بمباران می کنند، پس پیروز شدند؛ نه، هیچ کس در دنیا، این را پیروزی 
نمی داند؛ این ها پیروزی نیســـت. دشـــمن در غزه پیروز نشده، دشمن در لبنان 
پیروز نشده؛ دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. آن کاری که این ها کردند 
پیروزی نیست، جنایت جنگی است؛ خب حکم بازداشتش را صادر کردند، 
، حکم اعدام این سران جنایتکار  ]اما[ کافی نیست؛ بایستی حکم اعدام نتانیاهو

صادر بشود. این نکته  اول. 
نکته  دوم. جنایت های رژیم صهیونیستی، هم در لبنان، هم در غزه و فلسطین، 
عکس آنچه را آن ها می خواهند، ایجاد می کند؛ یعنی مقاومت را تقویت می کند و 
تشدید می کند؛ این هم یک قاعده  کلی است؛ این هیچ برو برگرد ندارد. جوان غیور 
فلسطینی، جوان غیور لبنانی می بیند که اگر در میدان مبارزه باشد خطر هست، 
اگر در میدان مبارزه هم نباشد باز هم خطر هست؛ پزشک است، پرستار است، 
بیمار است، کارگر است، کاسب است اما خطر مرگ، خطر بمباران، خطر تهدید 
دشمن هست؛ خب برای این ]فرد[ دیگر راهی باقی نمی ماند، می گوید بروم مبارزه 
کنم؛ او را وادار می کنید. این احمق ها به دست خودشان جبهه  مقاومت را دارند 
توسعه می دهند و تشدید می کنند؛ این یک الزام قطعی است و تخلف ناپذیر 
است و بنده امروز دارم می گویم: امروز جبهه  مقاومت هر اندازه گسترش دارد، فردا 
این گسترش چندبرابر خواهد شد. پروردگارا! این سرانجام مطلوب همه  بندگان 

صالح خودت را به حق محمد و آل محمد هر چه زودتر برسان. 
والسام علیکم و رحمه الله و برکاته

سخنرانی مهم رهبر انقلاب در جمع بسیجیان

درس موضع فعال
 مقابل وضعیت استبداد یا هرج ومرج بایستید؛ چراکه آمریکا پشت آن است              بازداشت سران صهیونیست ها کافی نیست باید اعدام شوند

 دشمن با دست خودش مقاومت را گسترش می دهد
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